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  چكيده
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  سبك  تكلفات»  دادن  رو، نسبت  ببندند و از اين  متعدد دل هاي گزينه  از اين  يكي  به  نيز هر يك

 نمايد. نمي  هم  بيراه  چندان، 29اند را با پرهيز برگزار كرده  آن  كه  بيت  اين  به «وار  هندي

بخشي   رضايت  فهم  به «زهد...  عبوس»  بيت  ساختاري  تا با تحليل  گفتار برآنيم  ، در اين باري

، 1  در بخش :آيد مي  در پي  خواهد بود كه  بخش  سه  كار مستلزم  . اين يازيم دست  بيت  از اين

هر   پيوند معنايي  ، چگونگي2  ر، دربخشبا يكديگ  آن  دو مصراع  اجزاي  پيوند معنايي  چگونگي

.  آوريم درمي  مطالعه  را به  آن كلي  ، معناي3 ديگر و در بخش  با مصراع  آن  از دو مصراع  يك

 را دارد.  مقاله  گيري نتيجه  ، جايگاه ، در واقع3  ضمنا بخش

 

 با يكديگر  بيت  دو مصراع  اجزاي  پيوند معنايي  چگونگي - 1

  اجزاي  ميان  كه  است روابط پنهاني  به  بردن  موردنظر در گرو پي  بيت  رازهاي  تنآشكار ساخ

شعر   آيد، نفوذ در فضاي ما مي  ياري  منظور به  اين  براي  دارد. آنچه وجود  بيت  اين  مختلف

  مدو با ه  معمولا دو به  كه  عناصري ; فضاست ارتباط عناصر اين  كيفيت  صحيح  حافظ و ادراك

/  : عبوساست قرار  عناصر از اين  . ايناست  پذيرفته  نقش  از روابط معنايي  وسيعي  در شبكه

زهد/  / خوشخو، عبوس  كشان ، دردي كشان /خمار، خرقه/دردي ،وجه خمار،زهد/خرقه زهد،زهد/

 . كشان دردي  خمار / خرقه  خوشخو و وجه  كشان دردي

 / زهد  عبوس - 1/1

  او در جنب  كه  دارد. از ويژگيهايي  منفي  اي در شعر حافظ چهره  كه  است زاهد شخصيتي

 ،36خبري  ، بي35 يـجويـ، عيب34 نيــ، خودبي33 ، عجب32 ، خامي31، غرور30يـظاهرپرست  ويژگيهاي

 : است  برد، بدخويي مي  نام  شخصيت  اين  و... براي37 فريبكاري

  38 افتد شامي  اش بدمد در پي  چو صبحي  كه         است  اين  رسم  از زاهد بدخو نكنم  گله

از نظر   كه ،و زهد  با هر دو قرائت  عبوس  ميان  معنوي  چندگانه  وجود رابطه  گونه  بدين

  روست  انكار خواهد بود و از اين  ، غير قابلاست قرار گرفته  اليه و مضاف  مضاف  در مقام  زباني

، است نزديك  بدخويي  باويژگي  از نظر مفهومي  كه ،نيز را  رانيو گ  خشكي  ، ويژگيهاي وي  كه

 جويد: مي  آنها بهره  رفع  براي  مؤثري  وسيله  ، همچون دهد و از شراب مي  زهد نسبت  به

 39تر دارد  دماغ  مدامم  باده  بوي  كه      ناب  باده  كجاست  ملولم  ز زهد خشك      
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 40 بهار بخش  نسيم  به  چمن  در حلقه  خرند نمي  و ساقي شاهد  كه  زهد گران  

*** 

مورد   وتنها، بيت  است  مانده  حافظ مسكوت  در ديوان  كه ،زاهد  مهم  ديگر از ويژگيهاي  يكي

  بيت  از اين  هنگامي  ويژگي  اين  و البته  است سازد، ناپاكبازي وارد مي اــم  ذهن  را به  نظر، آن

بيان   بيشتري  نكات اًبعد  باره  . در اين بپذيريم« وجه»  واژه  را براي » قيمت»  معناي  هآيد ك  برمي

 شود. مي

 زهد / خمار -2/1

  يك  در شعر حافظ، حتي« خمار»  واژه  اينكه  رسد: يكي نظر مي  به  در اينجا لازم  ذكر دو نكته

  ، بلكه را برنتافته «خمارآلودگي  رفع«  مجازي  و معناي «خمارآلوده« مفعولي  صفت  بار نيز معناي

  واژه  اين  ذيل  به  توان مي  نكته  اين  تصديق  . براي است يافته » خمارآلودگي» مصدر  معناي  همواره

دردسر   به  لغت  در اصل «خمار» واژه  كرد. ديگر اينكه  مراجعه 41«حافظ  نماي واژه  فرهنگ»در 

 گويد:  مي  رو محمود شبستري  و از اينشود  مي  اطلاق  از مستي  پس

 42 اريـب  گشت  خون  دل  انديشه  نــدر اي اشد خماريـب  اي ر مستيـــه  يــپ      

 گويد: مي  آنجا كه  است  آگاه  موضوع  از اين  حافظ هم

 43خمار آرد  مستي  جانا گرت  دردسر كشي  كه    با رندان  باش  عزت  به  خراباتي  چو مهمان  

 داند: مي  دفع  قابل  شراب  اي جرعه  دردسر را با نوشيدن  او اين

 44دــبكن  اريــــخم  دركشد و دفع  اي جرعه          اي غمزده  طربش  ز بزم  كه  و كريميـــك

و   و رنج  وغم  تشويش  را مساوي  نگرد و آن مي  با ديد منفي  واژه  اين  به  وي  كه  اينجاست

 دهد: قرار مي  در برابر آن  مثبت  رابا نگرشي  شراب  رد و بويژهشما بلا مي

 45دــخمار آخر ش  تدبير تو تشويش  به  هــك        ادــب  پرمي  قدحت  نمودي  ساقيا لطف   

*** 

 46ودــــب  در پياله  مساعد آمد و مي  تـدول         رــسح  بود خمار غمم  برده  از دست   
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 47 ارمـــخم  جـــدهد از رن شفا مي  بوي  كان        آور  من  به  نسيمي  باده  اد از آنـــب  اي   

*** 

 48 يـــكن نمي  اريــــخم  از بلاي  انديشه و         خاك  به  افكني و مي  و دلكش  ساغر لطيف

  و دفع  رفع  بايد براي  كه  دردي ؛درد نامطلوب ؛رد استخمار، دَ حافظ،  خلاصه از ديدگاه

 كوشيد.  آن

  هنگامي  كرده و اين پيدا  خوش  پارادوكسيكال  بار وصف  ، خمار، تنها يك ديدگاه  از اين  البته    

 بيند: مي  ساقي را در چشم  آن  كه  است

        را بناميزد  اقيـــس  است  چشم  در كاسه  ميي  

 49 خوش  اريبخشد خم و مي  كند با عقل مي  مستي  كه         

  در اين  ، اما چون شناسيم نمي  صريحي  زهد و خمار، رابطه  حافظ، ميان  همه در ديوان  با اين

  وجود رابطه  دارد، به  شراب  با نام  دو، متضاد مشتركي  ايناً و ثاني است  ، اولا هر دو منفي ديوان

 . واقعي  باشد نه  بارياعت  رابطه  اين  چه اگر ؛بريم مي  پي  ميان  در اين  تخصيص

  معناي 50 اًمجاز ،مورد نظر  در بيت » خمارآلودگي«  معناي  به «خمار»  واژه  اينكه  نكته  مهمترين

 » وجه»  واژه  را براي » قيمت»  باز معناي  كه  است  امر هنگامي  دهد و اين مي»  اندك  شراب»

 ود.ش گفته مي  سخن اًنيز بعد  باره  . در اين بپذيريم

  زهد / خرقه -3/1

و   بودن« زهد  خرقه»  منفي  نقش  كند: يكي ايفا مي  شعري  حافظ دو نقش  در ديوان  خرقه

 . بودن » شراب در رهن»  مثبت  ديگر نقش

  صوفيه  شعار خاص  اند و سپس پوشيده زهد مي  اهل  كه  اي جبه؛  ما آشناست  براي  خرقه  نام

  شعارهاي  گونه  معمولا اين  اما چون . است شده  ويژه  آيينهاي  ياراج  مستلزم  آن  كردن  و برتن

  را پيش  خويش  ييدنيا  آنها اهداف  نمايد تا درنقاب مي  خود جلب  را به  پسند، تزويرگران  عام

را   تازد و آن مي حافظ بر آن  كه  اينجاست .گردد مي  مزوران  امن  لباس  كم كم  هم  ببرند، خرقه

  آتش مستوجب  كه  بسا خرقه  و اي52 هست  آلودگي بسي گويد،درآن و مي 51نامد مي  سالوس  قهخر

 . 54بود  نتوان  منافق  بيش  از اين  ، در خرقه و خلاصه 53باشد



 

 

 



  

 ،59نهادن  و گرو باده 58 و شو دادن  شست  مي  ، به57 ، سوزاندن56 ، انداختن55درآوردن  از سر به

  اخير گرايش  راه  خود به  نهد و البته مي  پيش  خرقه  از پليديهاي  رهايي  او براي  كه  است  هايي راه

و  60ماند مي  گرو باده  اش خرقه  مدام  رود كه تا آنجا مي  باره  نــدهد ودر اي مي  نشان  بيشتري

  بار به  از، يكدر آغ  كه  ، خرقه وصف  با اين 61 .اييــو دفتر ج  گرو باده  جايي  ، خرقه سرانجام

گرايد،بار ديگر در شعر  مي  سالوس  بودن  منفي  زهد به  بودن  افتد و از مثبت مي  تغيير ارزش  دام

 پذيرد: را مي  با باده  ارزي افتد و هم مي  دام  اين  ، به وي

 62 اولي  ناب مي  غرق  معني دفتر بي  اين  و اولي  شراب  در رهن  دارم  من  كه  خرقه  اين  

  ديگر، رابطه  دارد و از سوي  تخصيص  سو رابطه  با زهد، از يك  ، خرقه بايد گفت  گونه  بدين

 زهدسوز.  شراب  ديگر، رهين و از سوي  زهد است سو خاص  تضاد، زيرا از يك

 / خمار  وجه - 4/1

  اگر چنين . است » قيمت»  معناي  مورد نظر به  در بيت » وجه»  واژه  كه  پيشتر، تذكر داديم

  . ناگفته خواهد داشت  تخصيص  ، رابطه» اندك  شراب»  مجازي  معناي به «خمار»  باشد با واژه

  و از آن  است  كار رفته  به » وجه»  بارديگر واژه  ، شش بيت  در شعر حافظ، جز اين  كه  نگذاريم

  واژه  بار، مضاف هر سه  اند و البتهرس مي  ذهن  را به » قيمت»  ، معناي اول  بار، در وهله  ، سه ميان

 است : «مي»

    وزيد  وروزيــاد نـــد بـــرآمــب  ر آذاريبــا

 63گويد رسيد مي  كه  و مطرب  خواهم مي  مي  وجه

*** 

  دــانــنم مي  رسد و وجه ار ميــبه  اقيـــس

 64  وشــج  به  آمد ز غم  دل  خون  كه  بكن  فكري 

     *** 

 نهيم  مي  در وجه  صومعه  وحـــفت ذر وـــن

 65 ركشيمــب  راباتــــخ  آب  هـــا بـــري  قـــدل     
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 . دانست  مورد نظر منتفي  را در بيت » حالت»و  «صورت«  ، نبايد حضور معاني همه  با اين

  اصلي  معناي در  جايي  يعني ؛كند خطور مي  ذهن  به  تناسب  ايهام  ، تنها از راه معاني  اين  منتهي

 تحميل كنيم.   آن  آنها را با زور به  ندارد، مگر بخواهيم  بيت  اين

 اًمورد نظر، مجاز  در بيت » وجه«  واژه  براي » قيمت»  ، منظور از معناي بر اين  افزون
  كه «خمار»  معناي  به  . با توجه67است  ، مقدر و محذوف آن  مضاف  كه  است« قيمت پرداخت»66

  قيمت  پرداخت»،  طور كلي  را به «خمار  وجه« معناي  توانيم ، مي است » اندك  شراب«  مگفتي

از   نكات  اين  .درستي بشماريم»  ناپاكبازي»  معناي  داراي اًرا كنايت  و آن  بدانيم » اندك  شراب

 شود. روشن مي، بهتر  دآي مي «خوشخو  كشان خمار / دردي  وجه»  ذيل  كه  مطالبي

  كشان / دردي  خرقه - 5/1

 69 اًو ايهام 68 اً و مجاز » صافي»و  » صاف»افظ، معمولا متضاد ـــح  وانــدر دي » رديدُ»و  «رددُ»

 : رد استياد آور دَ

  دركش  خوش  نيست  تو را حكم  درد و صاف  به

 70  است  الطاف  ما كرد عين  ساقي  هرچه  هـــك

*** 

 رــسپه  ونـــگاز دور واژ  خوش  عيش  مجوي

 71 آميز است دردي  جمله  سر خم  اين  صاف  كه  

*** 

  كه  است  ، كسي«ردآشامدُ»و  » ردنوشدُ»، «آشام رديدُ»، » كش رديدُ»،  ديوان  رو در اين  از اين

 رد باشد:دَ  اهل

 خويش  كش دردي  به  گفت  خوش  چه  پير ميخانه

 72 دــچن  يـــبا خام  سوخته  دل  مگو حال  كه   

*** 

 دــبرامي هنوز  كامم  لبت  ايـــنيامد از تمن رـــب

 73 وزـــهن  اممـــآش  دردي  لتـــلع  امــــج  

*** 



 

 

 



  

 ادـــــمب  يــته  صافي  از مي  جامت  كه  ساقي

 74 نــك  دردنوش  من  به  ايتيـــعن  مــــچش  

*** 

 كشد  صاف  يــو روز م  شب  هــك  ريفيــح  آن

 75 يــامـــآش اد ز دردــكند ي  ا كهـــبود آي  

كشان،  رديدُ  دليل  و بدين  رد مطلوبدَ ؛ رد استرد، دَدُ  آيد كه بر مي  بالا چنين  هاي از نمونه

 ،ندارد، اما در عوض زور زر و  كه  شخصيتي ؛اند يافته  كاملا مثبت در شعر حافظ، شخصيتي

 دارد:  و خطاپوش  عطابخش  خدايي

 76دارد  خدايي  و خطاپوش  عطابخش  خوش           ندارد زر و زور  ما گرچه  كش ر درديپي

 : نيست  و جاه  و در بند مال

 77 نيست  وجاه  اندر بند مال  كش دردي  اشقع      است مشربي حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالي

 : است  ، پاكدامن جامه  و با وجود آلودگي

 78مــدامنــپاك  ولي  امهـــج  تـشـگ  كالوده        رـــد مبـب  نــظ  كشيدرد  به  من  در شأن

دارد،   آلوده  ظاهري  اگرچه  كه ، آزادمنش  حال  چيز و در عين  بي  است شخصيتي  طور كلي  به

 خواهد بود:  حفظ الهي  در كنف  روپيوسته  و از اين  است  پاك  باطنش

 79ادــدرافتاد بر افت  هر كه  انـــا دردكشــب          اتـــدير مكاف  در اين  كرديم  تجربه  بس   

 : با رندي  است  مترادف  كشي ردي، دُ كلام  ر يكد

 80و نشد  نام  كشيم و دردي  رندي  د بهــبش              دانـــبا رن  نشست  خواهم  داد كه  پيام    

  كشان دردي  نيز بايد از ويژگيهاي  پاكبازي  اينكه  ي: يك نگذاريم  را در اينجا ناگفته  دو نكته

 : است  شناخته  ويژگي  با اين  راهم  باشد، زيرا حافظ رندان

 81 ود مسكنمـــها ب صدر مصطبه  وستهـــپي           پاكباز  رندان  و دولت  عشق  اهـــز جا

،  امر در واقع  و اين  است «هادنن  گرو باده  خرقه»  معناي  به 82اً، مجاز«خرقه»  هكديگر اين

  نيز كاملا به  بيت  ، از اين معني  اين  گذارد. زنگ مي  نمايش  را به كشان دردي  پاكبازي  نهايت

 رسد: مي  گوش

 83رند شرابخوار  و خرقه  شيخ  تسبيح  رود  بر عنان  روز حشر عنان  كه  ترسم      



 

  

 

 

  

غير   معناي  به  ايهام  نافي اًو ضمن 84نزآميز خواهد بود، ط معنايي  چنين  كه  است  روشن  البته

 . نيست  هم «خرقه« مجازي

  مورد نظر نسبت  در بيت » خرقه»ضبط   اينكه  و آن  يابيم را درمي  مهمي  ، نكته گذشت  با آنچه

  يك  زيرا هيچ است؛برخوردار   بيشتري  از اصالت« زمره»و  » همت»، » حلقه»،» فرقه»  ضبطهاي  به

 دهند. نمي  نشان «كشان دردي»با   ضبط، ارتباطمعنايي  آن  اندازه  ضبطها به  از اين

 / خوشخو  كشان دردي - 6/1

اند، اما از  شده  وصف  خوشخويي  به اً، صريح كشان حافظ، دردي  بيت  يك  تنها در همين

  چنين  كه  بويژه ؛نمايد محرز مي  وصف  اين  ، درستي گروه  اين ديگر مربوط به  ابيات  فحواي

 : بينيم مي  رندان  و... براي كردن  و طرب  را در شعر حافظ با تعابير خوشباشي  وصفي

  ولي  باش  و خوش  كن  خور و رندي  حافظا مي

 85 را  رآنـــق  رانـــدگ  چون  تزوير مكن  دام  

     *** 

   تــبگذش  انـــج  رانـــگ  زهدفروشان  نوبه     

 86  پيداست  رندان  كردن  و طرب  رندي  وقت 

  كشان دردي  خمار / خرقه  وجه - 7/1

، «كشان دردي  خرقه»و  » اندك  شراب  قيمت  پرداخت»  ، يعني«خمار  وجه»،  گذشت  چنانكه

اد تض  دو تعبير با يكديگر رابطه  ، اين معاني  اين  . بر پايه«كشان دردي  نهادن گرو باده  خرقه»  يعني

، خود،  معني  اين  به «خمار  وجه»  بدانيم  كه  پذيريم بهترمي  را هنگامي  نكته  . اين داشت دخواه

 .88 از پاكبازي  ، خود، كنايه معني اين  به «كشان دردي  خرقه»و  87«ناپاكبازي»از   است  كنايه

 

 خوشخو  كشان زهد / دردي  عبوس - 8/1

مورد نظر بر   را در بيت » عبوس» ، شايد بهتر باشد واژه تاس  صفت «كشان  دردي»  واژه  چون

  نيز راه  خروس  بر وزن  آن  قرار گيرد، اما خواندن  صفت  در مقابل  تاصفت  بخوانيم  عروس  وزن

با  » پارسايي  ترشرويي»پارسايي يا   ترشروي  اينكه  است  مسلم  خواهد برد. آنچه  معنايي  به



 

 

 



  

و  «زاهد»  را ميان رابطه  ، اين در بيت زير هم  چنانكه ؛ است  متقابل «خوشخو  كشان  دردي»

 : كنيم مي  ملاحظه » دردكشان»

 89  ما روز الست  به  تحفه  ندادند جز اين  كه            مگير  خرده  زاهد و بر دردكشان  برو اي 

  با هم  بيت  از دو مصراع  هر يك  پيوند معنايي  چگونگي - 2

  چيزي  و اثبات  آن  يكم  چيز در مصراع  يك  نفي ؛است  و اثبات  ، نفي«زهد...  عبوس»  يتب  سياق

  تقابل  با يكديگر، رابطه  دو مصراع  رابطه  گفت  توان مي  گونه  بدين؛آن  دوم  ديگر در مصراع

  . اين«كشان دردي  خرقه»با  «خمار  وجه»و «خوشخو  كشان دردي»با  «زهد  عبوس«  تقابل؛  است

 خورد: مي  چشم  زير نيز به  در دو بيت  اي جستهبر  با اشتراكات  سياق

 90 باش پارسا مي  معاشر رندان  ليو             و حافظــمش  بيگانگان  مريد طاعت

*** 

 91  دردنوشان  باد عيش  يـافـــص  هكـــ              نديدم  دردي  وشان صوفي  در اين

 شود: مي  ملاحظه  زير هم  و نفي در بيت  اثبات  جايي  جا به  تفاوتبا   سياقي  چنين

 93سيهند  و دل  لباس  ازرق  كه  گروه  آن  نه         يكرنگم  كشان  دردي  تـــهم  لامــغ      

تر  مورد نظر منطقي  بيت  يكم  مصراع  براي «ننشيند»  منفي  ، ضبط فعل نكته  اين  به  با توجه

،  دوم  مصراع  اثبات  با سياق  را در تقابل  يكم  مصراع  نفي  ضبط،سياق  د، زيرا اينخواهد بو

  ، چنانكه حال  در عين ؛ است  ذوقي ،«بنشيند»  مثبت  ضبط فعل  كه  بويژه ؛تابد باز مي  بخوبي

 تأمل  قابل،  هم  معاني اين  راهگشا باشد و البته  چندي  معاني  تواند به ضبط نيز مي  ، اين ديديم

 .93تابد  را برنمي  دو مصراع  ربط اين  جز اينكه است؛

  يكم  مصراع  گفتار، براي  در آغاز اين  كه  اي گانه  شانزده  هاي گزينه  ، از ميان گذشت  با آنچه

 دارد:  بررسي  جاي  گزينه  هشت  صحت ، مورد نظر آورديم  بيت

 گيرد. نمي  آرام  خمارآلودگي  با قيمت  پارسايي  ترشروي -ا

 گيرد نمي  آرام  خمارآلودگي  رفع  با قيمت  پارسايي  ترشروي - ب

 شود. مي  نمايان  خمارآلوده  آدم  حالت  به  پارسايي  ترشروي - پ

 شود. مي  نمايان  خمارآلودگي  حالت  به  پارسايي  ترشروي - ت

 ند.ك نمي  فروكش  خمارآلودگي  با قيمت  پارسايي  ترشرويي - ث
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 كند. نمي  فروكش  خمارآلودگي  رفع  با قيمت  پارسايي  ترشرويي - ج

 يابد. مي  جاي  خمارآلوده  بر صورت  پارسايي  ترشرويي - چ

 يابد. مي  جاي  خمارآلوده  آدم  بر صورت  پارسايي  ترشرويي - ح

  قرائت  ، كه عروس  ر وزن، ب» عبوس»  قرائت  زيرا اولا به ؛ است  )ا( ارجح گزينه  ميان  اما از اين

و  «خمارآلودگي  رفع«  با معاني «خمار»  واژه اًثاني .بخشد مي  ييا، كار است  معمولتري

  ، پس است  حافظ نيامده  بار درديوان  يك  حتي  گفتيم  را كه «خمارآلوده  آدم»و  «خمارآلوده»

  دومصراع  اجزاي  روابط معنايي اًابعنشاند و ر را بر مسند مي« ننشيند» ضبط اصيلتراً ثالث .زند مي

،  كشد و خلاصه مي  رخ  به  را با هم  دو مصراع  از اين  مورد نظر را با يكديگر و هر يك  بيت

 سازد. مي  فراهم  بيت  از اين  بخشي  رضايت  معناي  ما رابه  يازي  دست  زمينه

 معناي كلي بيت -3

  ( خمارآلودگي مايه  كه  اندك  )شراب  ( قيمت اختبا )پرد  پارسايي  گويد: ترشروي حافظ مي

  اين  براي ؛گيرد.)آري نمي  دارد و( آرام  برنمي  دست  از بدخويي ، است  ناپاكبازي  )و نشانه

زهد ريا تا   در ترك  جز پاكبازي  نيست ، چيزي قيمت  بپردازد و اين  بيشتري  منظور، بايد قيمت

  ( مريدخرقه ، بلكه نيستم «زهد  خرقه»، مريد  رو، من  زاينا ؛نهادن  گرو باده  مرز خرقه

،  تمام  پاكبازي  ، به چيزي  بي  ، در عين آزادمنشان  اين  كه  اي خرقه  مانه)  خوشخويم  كشان دردي

 دهند(. نمي  را از كف  خوشخويي  نهندو باز، دامن مي  گرو باده

 

 

 نوشت پي

 379/2،  افظ شيرازيمحمد ح  الدين شمس  خواجه  يوان.د1

  عنوان  زير را به  و بيت  گفت  سخن  خروس  بر وزن  عبوس  قرائت  ابتدا، جعفر شعار، از امكان.2

 : يافت «سنجر كاشي« در ديوان  آن  براي  نمونه

 سنجر  داشتم  دنبال  ( به است  درست  شانه؛ )كذا  و شبانه  عصاي

 مرا  در هراس  داشت  همان  شيخ  عبوس   



 

 

 



  

(. اما 595  ، ص1339  ، آبان4  ، ش3  ، س كتاب  ، راهنماي«حافظ  از ديوان  بيتي  مفهوم»:  .ك )ن

  ، فرض گذاري اعراب  ارا ب  قرائت  حافظ، اين  خود از ديوان  نيزدر چاپ  پژمان  پيشتر، حسن

  ، ص پژمان  حسن  ، تصحيح محمد حافظ شيرازي الدين شمس  خواجه  : ديوان .ك بود. )ن  گرفته

  در باره  عقايد متفاوت» : .ك .)ن است  پايبند بوده  قرائتي  چنين  به  هم  مينوي  (. گويا مجتبي191

شاهد  عنوان  زير را به  (. سيد محمد راستگو بيت80  ، ص5  ، ج ، حافظ شناسي«از حافظ  بيتي

 كند: مي  ، نقل12889  ، ب 81  ، ص3  ، ج شمس  ، از ديوان آن  صدق

 

 

  اطلس  يا از شماتت  زعفراني  از رشك            ديني  و طمع  از خوف نه  گيني  تو خود عبوس

 (.86-85  ، ص خوش  : تلخ .ك )ن

 شود: ميسر مي  اضافه  دو نوع  ، قبول دو قرائت  از اين  هر يك  با قبول  كه  نگذاريم  ناگفته

  نوع  اين  ( )در باره لفظي  )اضافه  پارسايي  علف  : ترشرو به پارسايي  زهد = ترشروي  بوسعَ -

 (. تخصيصي  )اضافه  پارسايي  ( يا ترشرو از اهل156 ، ص : اضافه .ك ن  اضافه

از   ( يا ترشرويي اقتراني  )اضافه  پارسايي  علت  به  : ترشرويي پارسايي  زهد = ترشرويي  عبوس -

 (. بياني )اضافه  پارسايي  نوع

 : است  آمده  معني  اين  زير به  ر بيتد  چنانكه .3

  نظر شوي صاحب  نماند كه  شكي  پس  ينز  رـمنظر نظ  خدا اگر شودت  هـــوج        

 . 487/8،  محمد حافظ شيرازي  الدين شمس  خواجه  ديوان

 : است  آمده  معني  اين  زير به  در بيت  چنانكه .4

 گويد رسيد مي  كه  و مطرب  خواهم مي  مي  وجه           وزيد  برآمد باد نوروزي  ابر آذاري  

 240/1،  مانه

نيز تعبير  «و طريق  راه»  به  از آن  توان مي  و البته  است آمده  معني  اين  زير به  در بيت  كهچنان .5

 كرد: 

 ياد آريد  آستانه  ظ و اينــــافـــح  ز روي           صدر جلال  ساكنان  اي  مرحمت  وجه  به  
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